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رخورشید   شرات وزنبورهای عسل وپرندگان رادرحال پروازنشان داد .باخودگفت ،ح ها،گل های نرگس وبنفشه راپراکند بهاردراطراف گودال                                                                                          بگذا

گاه کندوببیندمنظره ای زیباترازاین می توان ساخت.                                                                                         به این تصویرهای زیبان

گام به ناچاربایدبه                                                                                      ادرآغازپاییزحشرات کمیاب می شوندوهواسردمی شود،آن هادراین هن مّ  اهای معتدل تریج پرستوها بهاررابه آسودگی به سر می برندا

 کوچ کنند.                                                                                                 

 به واقعیّت پی بردوبه هوش وفهم پسرآفرین گفت ومردازاومعذرت خواست. او                                                                                     

 آنچه راماندنی است؛  وریددست آبه آنچه راآموختنی است وتعلیم کودکان را به حکیم داد.اوقلم دردست گرفت ونوشت بیاموزید ی حاکم اجازه                                                                                        

ا                                                                                        مردماهگیرازکاراوتعجّب کرد.امّ

 .شد شگفت زدهدیدن این صحنه  ؛کمی بعدیکی از آن ها لرزیدوازدرخت افتادومرد.بازرگان ازطوطی ها پس ازشنیدن حرف های بازرگان لحظه ای ساکت ماندند                                                                                      

وباقدم های محکم به بالای قلّه رسیدوگفت خوب ببنیددربدن من هیچ عیب ونقصی نیست.نتظ همه نگران م                                                                                          رآرش پای کوه ایستاده بودندا

 نظّم به طرف محلّ م   باپوشش هماهنگ مدرسه ودرصف های.خلاصه حضورونشاط مردم گرم ترمی شدوهیجان به اوج خود رسیده بود تااین که انتظاربه سرآمد                                                                                      

 به راه افتادیم.  حضورآقا                                                                                       

کاو وفعّال بود،باقطعه زغالی شعرمی نوشت                                                                                          ایی رایادگرفت ولی طبع پرشوروذهن اوکودکی کنج
ّ

ادی وبن
ّ

 وازپدرش حرفه ی قن

رد   جویای                                                                                         دکودکان عاجزوکرولال به هدر    او راضی نمی شد درنتیجه تصمیم گرفت که نگذا  درتبریزاقامت   رود   ذوق وقریحه واستعدا

 امروزه سرنوشت او سرمشق ماست..گزیدوبا اعتمادوصبرواراده کودکستانی دایرکرد                                                                                                 
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